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Abstract 

Jalis al-Mushtaq is a romantic poetry written in 870 AH by an unknown poet called "Ali" during 

the reign of Amir Shirvan Shah Farrokh Yasar (869-907 AH). This work is a translation of the poems 

of Basatin ol-Ons by Akhsatan Dehlavi (726 AH), secretary and writer during the period of Sultan 

Ghiyath al-Din Tughluq and Muhammad Shah Tughluq. Based on the manuscript of Riyahin al-

Qulub, which is a translation of Golestan, a poet named Amir Sayyed Ali Hosseini (living in 860 AH) 

presented it to Sultan Khalil Shirvanshah (820-868 AH) and from the evidence in this work, it seems 

that the composer of Jalis al-Mushtaq is Sayed Ali Hosseini. This poem tells the love story of 

Kishvargosha, the son of Shah Batihan (Indian) with Malekara (daughter of the king of China) and at 

the same time, connected stories are also narrated in it. Considering the common background of these 

two works, differences and commonalities can be seen in their storytelling, combinations, characters 

and scenes, that the poet of Jalis al-Mushtaq has used the terms of music, astronomy and natural 

elements in his description and with simple language against the complex language of Basatin al-Ons 

has followed Shahnameh’s meter. The research on these two�works indicates the influence of Persian 

and Iranian culture in the subcontinent and also the influence of these two cultures on each other. In 

this essay, the differences and commonalities of these two works have been examined. 
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 ت غنايیتخصصی مطالعات زبان و ادبيا -فصلنامة علمی

 آباداسلامی واحد نجف، دانشگاه آزاد گروه زبان و ادبيات فارسی

 24-43، ص. 1402 پاييز، هشتسال سيزدهم، شمارۀ چهل و 

 

 مقاله پژوهشی

 

 الانسالمشتاق و بساتینمقایسۀ دو اثر عاشقانۀ جلیس
 

 1فاطمه رستمی

 2زادهعلیرضا قوجه

 3رف چگینیشا
 

 چکیده

ناشناخته با نام يا تخلص »علی« در دورۀ حکمرانی امير شاعری توسط  870ای عاشقانه است که در سال المشتاق منظومهجليس

ق(، دبير و اديب دورۀ  726الانس اخستان دهلوی )( سرود شده است. اين اثر، برگردان منظوم بساتين907 -869يسار )شاه فرخشيران

وم گلستان از شاعری به نام امير مة منظنويس رياحين القلوب، ترجالدين تغلق و محمدشاه تغلق است. با توجه به دستاثسلطان غي

( و از قرائن موجود در اين اثر، چنين بر 868 -820( و تقديم آن به سلطان خليل شروان شاه )860سيد علی حسينی )زنده در تاريخ 

آرا ( با ملکن هندبتيهامنظومه حکايت عشق کشورگشا )پسر پادشاه  همين سيد علی حسينی باشد. اين المشتاقآيد که سرايندۀ جليسمی

شده است. با توجه به پيشينة مشترک اين دو اثر، افتراقات و  )دختر پادشاه چين( است که در خلال آن چندين حکايت ديگر نيز نقل

ز خود االمشتاق در توصيفات شود. سرايندۀ جليسها ديده میهای آنپردازیصحنهها و پردازی، ترکيبات، شخصيتاشتراکاتی در داستان

الانس با پيروی از وزن و جسته و با زبانی ساده برخلاف زبان پيچيده و مغلق بساتين لاحات موسيقی، نجومی و عناصر طبيعی بهرهاصط

گر نفوذ و تأثير با آبشخور هندی به نظم و نثر، بيان تن ارزشمند ادبیبحر شاهنامه به روايت اين داستان پرداخته است. برگردان اين دو م

قارۀ سدۀ هشتم است. در اين پژوهش با تحليل و مقايسة اين دو متن به بررسی افتراقات و فرهنگ و ادب فارسی در شبه زبان،عميق 

 اشتراکات آن پرداخته شده است.

 آرا، آذربايجان.نس، کشورگشا، ملکالاالمشتاق، بساتين: علی، جليسهاکلیدواژه
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 مقدمه

ای فرهنگی، ادبی و ها به غنهای تاريخ، هويت و فرهنگ زبان فارسی هستند که احيای آنگنجينهاز  های خطی يکینسخه

دن بزرگ ايران و هند و خويشاوندی و پيوستگی فرهنگی و زبانی، دينی کند. ارتباط دو تمتاريخی ما ايرانيان کمک شايانی می

ثار فراوان و ارزشمندی دست يازند که از آن جمله ترجمة لق آباعث شده است اين دو قوم، از همديگر متأثر گردند و به خ

به زبان پهلوی ساسانی  ودمنه، سندبادنامه است که از زبان هندی قديمچون بلوهر و بوذاسف، کليلههای هندی همکتاب

 ويژه ترجمة متون تا امروز هم ادامه دارد. برگردانده شده است، اگرچه اين نهضت فرهنگی، به

( 752–725ۀ محمدشاه تغلق )آراست که در دورروايی هند باستان، حکايت عاشقانة پادشاه کشورگير و ملکثار يکی از آ

الانس به نثر فارسی ترجمه شده و همين اثر در سدۀ بعد، به کوشش شاعری ( با عنوان بساتين 726توسط اخستان دهلوی )

است. از آنجايی که پيشينة اين داستان از يک اثر منثور هندی مده هـ.ق ، به نظم فارسی درآ 870به نام و تخلص علی در سال 

به معرفی بيشتر آن و افزودن اثر به  ده است، تحقيق و پژوهش دربارۀ اين اثر و افتراقات و اشتراک اين دو اثر،برگردانده ش

 کند.های عاشقانه و ادبی زبان فارسی کمک میمجموعه داستان

 . پیشینۀ تحقیق1.1

نون هيچ تحقيق و تصحيحی الانس اخستان دهلوی، تاکالمشتاق، برگردان متن بساتينس منظومة جليسنويدستدربارۀ 

 نويس پرداخته شده است:اين دست صورت نگرفته، جز در مواردی که تنها به معرفی

خليفه به  ت. حاجیليفه اسالظنون حاجی خالمشتاق به دست داده، کشفتنها منبع کهن که اطلاعات اندکی دربارۀ جليس

سيد حسن عابدی، در  گفتاری  مختصر،  1984معاصر، در سال  اشتباه، ممدوح شاعر را از ملوک هند دانسته است. از محققان

ای با مهدی ييلاقی مقاله 1400در کتابخانة لالا اسماعيل ترکيه ديده و آن را به اختصار معرفی کرده است. در سال اين اثر را 

يراث، منتشر کرده است که کهن در بحر متقارب، در مسخ و تبديل ابدان«، در مجلة گزارش مرمانسی لمشتاق:ا»جليسعنوان 

 الانس اشاره نشده است.شده و به اصل موضوع؛ يعنی برگردان اين اثر از بساتينالمشتاق پرداخته در آن تنها به معرفی جليس

هلوی« است که نذير احمد مصحح آن بوده است و در سال خستان دالانس ااثر ديگر »تصحيح و تحشيه و مقدمة بساتين

تشار يافته است. نذير احمد نو اندهلی -يقات فارسی رايزنی فرهنگستان سفارت جمهوری اسلامی ايراندر مرکز تحق 1389

ده که موفق فاده کر( است1074و بريتانيا مورخ   1046های لکهنو، کتابت در تصحيح اين کتاب از دو نسخة خطی متأخر )نسخه

گليسی به قلم خود وی به اهتمام ريحانه خاتون )دختر ايشان( منتشر ای انبه اتمام آن نشده و درگذشته است. اين اثر با مقدمه

 های متنی دارد.نگاری و بدخوانیاست که در مواردی اشتباهات حروف شده

انشگاه شهيد مدنی تبريز با راهنمايی رحمان مشتاق ود در ددکتری خالانس« را موضوع رسالة بهروز ايمانی »تصحيح بساتين

منتشر کرده 1398ستان« را در سال ای از هند بابه پايان رسانده است. سپس مقالة »گزارۀ پارسی، عاشقانهمهر انتخاب کرده و 

الانس در بساتينناسيسم مود پارالانس و نويسندۀ آن اخستان دهلوی است. مقالة »ننويس بساتيناست که دربارۀ معرفی دست

شده است. عاشوری در اين مقاله به صناعات و چاپ 1397در سال اخستان دهلوی« نيز به قلم ابوالقاسم عاشوری است که 

 کرده است.الانس اشارهی ادبی و بيانی بساتينهاآرايه

 . بحث2

 . دربارۀ علی شاعر1.2

های شود، يافتهالمشتاق« نشده و آنچه دربارۀ وی ذکر میم »جليسبه ناظ مستقيمیيک از منابع تاريخی و ادبی، اشارۀ در هيچ

، مضبوط در کتابخانة نور عثمانية ترکيه است 3930ده از متن اين اثر و ديگر دستنويسی به نام رياحين القلوب، به شمارۀ برآم
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 868 -820به سلطان خليل )حک.  و آن رارآورده (، گلستان سعدی را به نظم د860که امير سيد علی حسينی )زنده در تاريخ 

لقلوب باشد، المشتاق همين ناظم رياحين اآيد که سرايندۀ جليساين اثر چنين برمی ق( تقديم کرده است. از قراين موجود در

ممدوح شاعر در -يسارشاه فرخاکرم )ص(، به مدح سلطان خليل و فرزند او شيرانچنانکه وی بعد از ستايش نبی 

 پرداخته است. -مشتاقالجليس

 اع اوـود او شعــه بــآن کيان ــويم بــگ اع اوــمد نبی و تبــعد از درود احـــب

 ه سروریــان او بـروان زمــمشهور خس ظفریـــان خليل شاه نسب دين مـسلط

 پ[ 2]

 نبع خواصــخ زمان مــروان شينــروش سلطان خليل ساية حق بر عوام و خاص

 پ[117]

  ز به فرزند او اشاره کرده:يتی نيو در ب

 شه زمانه که ز نسل او شده پديدشيران

 

 ب که عمر و دولت او باد بر مزيدر يا

 پ[117]

 در خاتمة برگردان گلستان، خود را چنين معرفی نموده است:

 درخواه ای علی حسينی ز کردگار 

 

 خوانندۀ کتاب رياحين به روزگار

 پ[ 117]                                         

 کرده است:مشتاق به نام و تخلص خويش نيز اشارهالاز ترقيمة جليسو نيز علی شاعر در معميات خود پس 

 گر گشايد لب به پرسش آن پری سوی علی زنده گردد بر سر بازار عشق از روی مهر

 ر( 213المشتاق: )جليس 

واقعة کربلا آمده است از اين رو شايد  )ع(، امام حسن )ع(، امام حسين )ع( و منظومه، ابياتی چند دربارۀ  امام علیدر اين 

هايی چون پ( و در حوزه 209بافی( بوده )همان: ر(. شغل او شَعربافی )پارچه 214بتوان مذهب او را شيعه دانست )همان: 

 ر(. 40ر؛  19پ؛  15ه است. )همان، يث و روايت و تاريخ اسلام مهارت داشتعلوم ادبی، معما، موسيقی، نجوم، هيأت، حد

( در شروان به 869. ( است که بعد از پدرش سلطان خليل )ف 907 -869يسار )حک. شاه فرخممدوح علی، شيران

 پ(. 111(. شاعر، وی را در چند جا مدح گفته است )همان: 152: 1376پادشاهی رسيد )حاجی خليفه، 

 المشتاق. دربارۀ جلیس2.2

هـ دربارۀ  870در سال  م که شاعری ناشناخته با نام يا تخلص علی و احتمالاً علی حسينیاثری است منظوالمشتاق جليس

آرا سروده است. علی شاعر آغاز اين منظومه را رگشا، با دختر پادشاه چين، ملکحکايت عشق پسر پادشاه بتيهان )هند( کشو

يی عاشقانه نقل کرده، پس هاو سپس داستان شاه اختصاص دادهانالی و نعت پيامبر اکرم )ص( و مدح شيرتعبه ستايش باری 

آرا پرداخته است. در اين اثر نيز مانند مثنوی خسرو کشورگشا و ملکبه اصل موضوع آن يعنی عشق دو شاهزاده؛ از اين مقدمه 

او حوادث و ماجراهای  شود و برای وصلت باو دلباخته او می آرا عاشقو شيرين نظامی، کشورگشا با ديدن تصوير ملک

يکی از آثار روايی هند باستان؛ شود. در واقع، اين اثر برگردان ايل میگذراند و سرانجام به وصال او نز سر میانگيز را اشگف

 به نثر فارسی متکلفانه برگردانده شده است.  726الانس است که در سال يعنی بساتين

اشتباه، ممدوح شاعر را ی خليفه بهالظنون است. هرچند حاجکرده است کشف المشتاق اشارهمنبع کهنی که به جليس تنها

شاه، من فغفور و زاهد، من النظم بعض شعرا الفُرس لشيران هو منظوم فی قصهالمشتاق: و لوک هند دانسته است: »جليساز م
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: 1360ه و ست و سبعون« )حاجی خليفه، ئه و عدد ابياته سبعه آلاف و ثمانمائسبعين و ثمانما 870ملوک الهند، فی رجب سنه 

593- 594 .) 

 ظم کشيده است:شاهنامة فردوسی به رشتة ن علی اين اثر را به تأسی از

 مـرا گـفـت آن دم بـه بـانگ بـلـنـد

 سـوی مـن خــرام ای علی زودتــر

 کـه فـردوسـی طـوسی اسـتـاد فــن

 

 ـه دور جـوانی بـخـنـدچو غـنـچه ب

 ــش بـسـی ســود بـرز معـنی و دان

 سـخنمـنم بی بـه نزد افـاضـل

 (166-164ر:  7)                                

 گزيند:گنجيده، بنابراين شاعر، نامی مناسب برای آن، در قالب معما، برمیچون عنوان اصلی کتاب؛ در بحر متقارب نمی

 بحــر نـگرفـت آن اسـم جادريـــن 

 بـرجيس و شـيد ز اوج زحــل تا بـه

 دبرآشـفت چون زلـف خـوبان حـسو

 

 ـــمـا ادا مـن آن را کـنــم در مــــع

 س سخن ناشـنيد ازين گونه از ک

 دل از شـوق تـا چـهـــره خرم نمود

 ( 204 -202ر:  8المشتاق: )جليس     

ه ستايش خداوند تعالی، نعت بخش است. علی شاعر، شش بخش ابتدايی را ب 102 بيت در 7845المشتاق، شامل جليس

ده، سپس به داستان و حکايات حسن )ع( و حسين )ع( اختصاص دا يعيان و دو فرزند برومند ايشانرسول )ص( و امام ش

علاقمندی ناظم آن به تمدن  های باستانی پارسی در اين اثر نيز نشان از وفاداری وپردازد. اشاره به شخصيتدرونی آن می

های پايانی نيز در برگمشتاق، معمياتی از سراينده را الروی گلشنی کاتب، بعد از خاتمة منظومة جليسکهن ايرانی است. ه

 دهد.وی گنجانده است که در مواردی اطلاعاتی مفيد از شاعر و همچنين ممدوح او را به دست میاين مثن

 212در  406 اسماعيل استانبول ترکيه به شمارۀ حقيق، متعلق به کتابخانة سليمانية مجموعة لالانسخة مورد استفاده در اين ت

شود که شناسی معلوم میقيد نشده، اما از قرائن نسخهوش است. تاريخ کتابت اين نسخه سطری به خط نستعليق خ 19برگ 

 متعلق به قرن نهم است.

 الانس. بساتین3.2

بن احمد بن حسن عبدوسی، مشهور به اخستان الانس اثری است عاشقانه از هند باستان که محمد بن علاءالدين بساتين

( 752 -725( و محمدشاه تغلق )725 -720الدين تغلق )قاره در دورۀ غياثشبه گویرسیدگان پادهلوی، از دانشوران و سراين

 به فارسی ترجمه کرده است. 726در سال 

کند، بلکه چند قصه  را به شيوۀ م روايت نمیطور مستقيآرا را بهان دهلوی، حکايت عاشقانة پادشاه کشورگير با ملک»اخست

های سازیها و صحنهپردازیای از شخصيتکند و با »پيش کشيدن شبکهنامه نقل میرزبانمنه و مودليلهداستان در داستان؛ مثل ک

پيرايگی در ساختار رغم تأکيد بر رعايت سادگی و بیپردازد. وی علی( به اصل قصه می108 :1398مهر و ايمانی، فرعی )مشتاق

سازی به دور نمانده و آن را به انواع صنايع بلاغی تی و صنعگويکلف( از ت52: 1389الانس )اخستان دهلوی، نثری بساتين

 (.52باره اذعان نموده است« )همان: که خود در اينمانند استعارات غريب و تشبيهات عجيب آراسته، چنان

 يامبر اکرم »ص« و با دو فصل در مدح محمدشاها يک مقدمه در ستايش خدا و نعت پالانس را باخستان دهلوی، بساتين

الانس را در دوران حکومت عبدالله پرداخته است. »بساتين گاه به نقل حکاياتتغلق و علت تحرير اين اثر آغاز نموده و آن

ل بن به زبان اردوی دکنی منظوم ن متخلص به نشاطی، با عنوان پهلو( در دکن، شيخ فخرالدي1083 -1036قطب شاه )
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، 1: ج1387ه است« )فرشته، ( »و محمد قاسم فشته نيز آن را تلخيص کرد107: 1398مهر، ايمانی، رگردانده است« )مشتاقب

440.) 

 . اشتراکات و افتراقات 1.3.2

زمانی و از طريق دوستی،  خوريم، چنانکه اين دو کتاببرمی با بررسی و مطالعة اين دو اثر، به نکاتی مشترک و متفاوت

اق يار خود دردمند بوده می بيمار بودند. علی در شبی دلگير که از فرهر دو نويسنده رسيده که از لحاظ روحی يا جسدست به

دهد تا اثری منثور را که شود. دوستش، برای آرامش و تسکين دل ِزار شاعر، پيشنهاد میمردان میاست، ميزبان دوستی از نيک

لوی نيز در بستر بيماری است که ر(. اخستان ده 170-پ169، به نظم برگرداند )، تاجری آورده و به دست او رسيدهاز هند

( و »همواره توفيق 46 :وداد که به فضيلت هنر و کمال خرد، از اقران و امثال خويش ممتاز« )همانقای صافیيکی از »اصد

آيد و »نسخة حکايت پادشاه کشورگير که ترجمة و دلجويی او می فقدّقرين و رفيق حال او بوده«، به ت رعايت حسن عهد،

ات »انبساط خاطر و فرحت طبع« وی دهد تا با مطالعه و ترجمة آن، موجبآورد و به وی می)همان( با خود می هندوی است«

 (. 51پردازد )همان: فراهم شود، اخستان نيز به ترجمة کتاب می

ذکر شد، علی به طور که الانس را برگزيد، اما هماننام بساتين هاست؛ اخستان همانعنوان آن افتراق آشکار اين دو اثر، در

المشتاق را برای آن برگزيده است. افتراقات گنجيده، نام ديگری؛ يعنی جليسحر متقارب نمیدليل آنکه عنوان اصلی کتاب در ب

بندی لات و ترکيبات دستهدستة روايت داستانی و کاربرد جم توان در دوالانس را میو بساتينالمشتاق و اشتراکات جليس

 کرد:

 ترکيبات و مفاهيم برد جملات و. کار1.1.3.2

الانس را در توان ترکيبات، جملات و کلمات همانندِ بساتينالمشتاق، باز هم میهای علی در سرودن جليسآوریبا همة نو

 .اين کتاب يافت

 اصطلاحات موسيقی

اند. جسته موسيقی بهرهداستان که مجال آن بوده، از توصيف و تعريف ابزار و اصطلاحات  در هر جای از علی و اخستان،

 ستان، يکسان و گاه متفاوت است:های مشترک داگاه اين توصيفات در صحنه

 خود ابهام و خنصير و بنصير از آن         

 

 انبر آن تار چون گدا غازي

 (1807پ:  51المشتاق، )جليس

 (.117کرد ...« )بساتين الانس، بازی می»دست چنگی بر اوتار مانند گدا غازيان رسن

شود و پردۀ مربوط بدان با محل گذاشتن آن روی خنصير: خنصر، انگشت کوچک که در لهجة مشهدی کليک گفته می

 (. 229: 1366دستة ساز يا وتر )سيم( است )مراغی، 

ه، گرفتا به نام انگشتی که روی آن قرار میهای ساز رر قديم چون هر يک از پردهبِنصير: بِنصر، انگشت چهارم دست و د

قاعدۀ حال و محل به جای گذاشتن هر انگشت روی سيم ساز، نام آن انگشت را اطلاق اند؛ يعنی بنا بر کردهگذاری مینام

 (.223ست )همان: ها بوده ااند، اسم يکی از پردهکردهمی

 الانسبساتين

کرده بود، من کل الوجوه در روی بر طلعت ميمون زاهد افتاده، علاماتی که پادشاه حاجب را تلقين و تعليم حاجب »نظر 

و مرحمت نامحدود و مشتمل بر استدعا بدو رسانيد، زاهد به ورود اين اشارت  تربيت ناليقين ديد و فرمان پادشاه متضماو عين
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آسا سر بر خط اطاعت فرمان پادشاه های دلپذير پيش اهل صومعه قلممعذرترت مستبشر و مبتهج گشت و بعد ايراد با بشا

 (67درگاه پادشاه آورد« )همان:  اً علی الوجه لا مشياً علی القدم. روی بهصفت حلقة بندگی در گوش کرده، سبحو دواتنهاد 
 

 المشتاقجليس

 پس آنگه بدو خواب شه باز گفت 

 زمانی چو برداشت او سر ز خواب

 ايد شدن نزد خاقان چينکه ب

 

 به بانگ حسينی و شهناز خفت

 نابجچنين گفت با شاه عالی

 زمينخداوند توران و ايران

 (279 -277ر: 10)                                 

 شهناز و حسينی خفت که اين اصطلاحات المشتاق آمده است که هنگامی که حاجب، زاهد را يافت، زاهد به بانگدر جليس

 الانس نيامده است.در بساتين

 اصطلاحات نجومی

از جمله موارد تأثير آن در اقبال و طالع ديگران در اين  و نحوس آن در باورهای عاميانهاسامی ثوابت و سيارات و سعود 

 دو اثر است. اين کاربردها نيز در مواردی مشابه و يا متفاوت است.

طور مفصل و با به کاربردن ی بهجهت تزويج پور وزير با دختر زاهد«، عل المشتاق در عنوان »اختيار حکما بهجليسدر 

کند. در ن و منجمان برای بررسی طالع آن و تعيين روزی سعد اشاره میحات نجومی به درخواست شاه از فيلسوفااصطلا

 ای نشده است.الانس به اين موارد اشارهبساتين

 الانستينبسا

الانس، نهد در جيد وجود خود کند و رعايت مضمون.« )بساتيتا طوق ايجاب قرابتی دختر زا»پادشاه وزيرزاده را بفرمود 

100 :3.)  

 المشتاقجليس

 چنين گفت با بخردان، بعدازآن

 مرا هم جز اين نيست فکری دگر

 يکی انجمن سازم از بخردان

 

 در آن بزم سردار هندوستان

 بخشد ار داور دادگرمدد 

 ن ...  هشيوار و کارآزموده ردا

 (381- 371پ: 12)          

ين پيوند با استفاده از اصطلاحات و دختر زاهد و شادی اجرام آسمانی از ا المشتاق مراسم ازدواج پسر وزيردر جليس

 اهی شده است.الانس به شادی اجرام آسمانی اشارۀ کوتشود که در بساتيننجومی، مفصل توصيف می

 الانسبساتين

کردار پای مجلس زمينزهره بر بام آسمان در چرخ آمد و چرخ از غايت حيرت نظارۀ آن افزای ايشان وح»از سماع نوای ر

 (100بر جای ماند ...« )بساتين الانس، 

 المشتاقجليس

 فزاز بنياد آن شادیِ جان

 دگر بازدان صاحبان بروج

 که هر يک گزينند کار دگر

 

 ثوابت به رقص آمده در سما

 ا هم خروجدرين فکر کردند ب

 چو ديدند آن سور را معتبر

 (1386 -1371پ:  39)جليس المشتاق،       
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 همخوانی متن

 وليکن دو گونه سخن بيشتر

 يکی آنکه باب کرم زينهار

 

 بدُی نزد آن خسرو دادگر:

 نبندی به روی صغار و کبار ...

 (1695- 1693ر: 48)جليس المشتاق، 

ريد...« به سوء اخلاق و بيدادی دل کسی را ميازا رم بر جهانيان باز داريد و دوم آنکه»دو سخن بيشتر بودی، يکی آنکه درِ ک

 (.112)بساتين الانس، 

 فضيلت بود مرد را بر نسا

 بر همگنان روشنست اين سخن

 

 به قرآن چنين گفت ما را خدا

 گمان عقل زنکه ناقص بود بی

 (6764 – 6765پ:  148س المشتاق، )جلي

ن ثابت است و قصور موجب آيت کلام ربانی که »الرجال قوامون ... به نزديک همگنا بر زمرۀ نساء به»چه فضيلت رجال 

 (.291الانس، مخفی و مطوی نمانده ...« )بساتين اقصات العقل«عقل و نقصان حصافت ايشان به مقتضای »هن ن

 عربیکلمات و ترکيبات 

 به گوش دلش از دو آيت خبر

 جيب«کدامست آن با تو گويم »اُ

 

 يکی ز آيت »فاستجبنا« دگر

 ها نباشد عجيبز اسما ازين

 (1169-1168ر:  34 المشتاق،)جليس

به  ﴾نُنجِی الْمؤُْمِنِينَفَاسْتجََبْنَا لَهُ وَنجََيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ وَکذََلِکَ ﴿افزای »چون ابواب استجابت مفتوح بود هاتف غيب ندای روح

 (.100-99لانس: ازبان برگشاد بلبل ...« )بساتين ﴾أُجيبُ دعَْوَه الداعِ إِذا دعَانِی﴿ارت گوش ايشان فرو خواندند، و بش

 به تحقيق در هيچ دارالشفا

 

 نباشد خود آن درد او را دوا

 (5097پ: 139المشتاق، )جليس

 (.241ن الانس، علاج آن سقم داروی مؤثر نشان ندهند ...« )بساتي »و در هيچ دارالشفايی برای ازالت اين الم و 

 توصيف

 میِ سرخ مانند چشم خروس

 

 که از عکس او لعل شد سندروس

 (1770پ:  50المشتاق:)جليس      

عکس چشم خروس در آبدان افتاده،...« ساغر ايستاده است و يا  1»تو گفتی شراب خوشگوار بر کف دست ساقی پی

 (.116الانس، )بساتين

 ز خاييدن جوع، هر دم زبان

 

 چو کاف از ميان اخ گشتهبه دو ش

 (2592ر: 72المشتاق، )جليس      

 (.150آسا از ميان شکافته« )بساتين الانس،کافشدت جوع خاييدن  »و زبان به داعية

 های تارنگر خالق زاغ شب

 مشکل صعب و امر عظيمچنان 

 کرد خود پای فکرت دگرنمی

 نظر کن ببين صانع انس و جان

 سان سنقر روز کرد آشکارچه

 که دست طلب را از آن بود بيم

 خوف و خطر گذر اندرين راه

 به اتمام مقرون چه سان کرد آن
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 يرهمان لحظه کشورگشا با وز

 

 ها به معذيرت دلپذيرزبان

 (6483 - 6487ر:  177المشتاق: )جليس

ه ظاهر کرد و آنچنان مهمی »و گفت: بشنيد که خالق زاغ سياه شب تار و باز سفيد روز وافر انوار از پردۀ غيب چه لطيف

نمود و در سلوک اين راه مخالف پای فکرت کار جوه قاصر میبزرگ امری عظيم که دست مطلب از ادراک آن به همه و

 (282الانس، ن گردانيد، کشورگير زبان به معذرت دلپذير بگشاد« )بساتينکرد به کدام اسپانی با تمام مقرونمی

را  المشتاق تنها در يک بيت، باغاست، اما در جليسآمدن فصل بهار مفصل بيان شده الانس توصيف باغ و در بساتين

 توصيف کرده است.

 الانسبساتين

کهربا، زبرجد و مينا ريخته و در محل زرنيخ و زعفران لاجورد »پير سبزپوش فلک بر بساط باغ و صحرا به جای جزع و 

واع نقوش بدايع رياحين روی زمين اغبر را غيرت نگارخانة چين و رشک دست بهار را از انبند چابکو زنگار بيخته و نقش

 (.76الانس، ی« )بساتينارژنگ مان

 المشتاق جليس

 ملک را يکی باغ بودی چنان

 

 باغ جنان ای بود کز او گوشه

 (395ر: 13)                                       

 تشبيهات

 برد از رخت شمع خورشيد نور

 

 بد از تو دور! خدا چشمبه نام 

 (5710ر:  156المشتاق، )جليس                

 

 اگر باز ريزند از آنويم چه گ

 همالچو سنگ آس ناسايد ای بی

 

 گرانيکی جرعه در کام کوهی 

 يقين تا به روز »تکون الجبال«

 (5716-5715ر: 156المشتاق، )جليس

سنگ در کام کوه گران ل هو الله احد؛ چشم بد از روی تو دور ... اگررود از روی چو خورشـيد تو نور/ »ق»به فلک می

 (.261الانس، ماند« )بساتين روز »تکون الجبال ... از غايت مدهوش و سرگردان از آن ريزند مانند سنگ آسيا تاای جرعه

 مفاهيم 

 مفاهيم اخلاقی:

داند و علتش را »قدر نعمت بدون مشاهدۀ سوم را بهتر می کند و نوعالانس، زاهد حکايت را به سه نوع تقسيم میدر بساتين

المشتاق زاهد فقط انواع حکايات را بيان جليسگذارد. در و انتخاب را به عهدۀ شاه می کند« بيان میتوان فهميدمیزحمت ن

گذارد و عهدۀ شاه میکند و انتخاب را بر کند و هيچ توصيه و تأکيدی در مورد اينکه کدام نوع حکايت بهتر است، نمیمی

 کند.شاه با دلايل خود، نوع سوم را انتخاب می

 لانسابساتين

ر او همه ذکر راحت و مسرت بود، دوم آنکه در او همه ذکر زحمت اند؛ يکی آنکه د»حکايات را بر سه نوع قسمت کرده

بينم؛ زيرا تر میتر و مناسبه ايراد لايقو مشقت بود، و سوم آنکه بدين دو نوع مشتمل باشد و من نوع سوم از دو نوع ديگر ب

 (.74و نصيحت خالی باشد« )بساتين الانس،  که ذکر مجرد راحت از فوايد تجربت
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 قالمشتاجليس

 خوانم از گفتة باستانهمی

 چنين گفت آن پير با شهريار

 نخستين از آن نوع، ای شاه تور

 دگر نوع ثانی ز روی قياس

 

 به گفتار شيرين، يکی داستان

 دارسه نوعست افسانه، خود گوش 

 همی لذتست و صفا و حضور

 م و هراس ... بود محنت و درد و بي

 (381 -371پ:  12)                                    

 نيايش:

های داستان با خدا و سجدۀ المشتاق، نيايش شاعر با خدا، نيايش برخی از شخصيتهای منظومة جليسدر اثنای داستان

ه شب برخاستالمشتاق شاه نيمهکه در جليسالانس نيامده است، چنانشود که اين موارد در بساتينبه درگاه الهی ديده می آنان

الانس که اين بخش در  بساتينکند. درحالیمان و ستارگان سجدۀ شکر برجای آورده و به عظمت خداوند اقرار میو با ديدن آس

 ذکر نشده است.

 الانس بساتين

رسيده بود ... پادشاه اين چنين  السماءشب سر از بستر خواب برآورد، در آن زمان مه شب چهارده در وسطنيمشاه »پاد

 (17- 3:س 73انگيز و دلکش را برای استماع لطايف پنداشت« )ان طربوقت ستوده و خوش و زم

 المشتاقجليس

 شه چين در آن صحن زنگاررنگ

 يع ودودــــنع سمــــدر آثار ص

 درنگديد از هر طرف بیمیــــه

 گفت با خويشتن در سجود ...همی

 ر(12)

 نقل روح

قاره رواج داشته است، ويژه شبهای است که در ميان ملل مختلف جهان بهديرينهفن نقل روح و باور به آن از مسائل دينی 

نامه (، طوطی531 -517: 1385)ثغری، نامه الاسمار/ طوطیچنانکه اين اعتقاد در بعضی از کتب فارسی از جمله جواهر

شب ذکر شده و در دو اثر ( و هزارويک227 -207: 1391يرخسرو دهلوی، ( و هشت بهشت )ام381 -370: 1372)نخشبی، 

 الانس و برگردان منظوم آن نمود يافته است.بساتين

 در بخش »واقف شدن زاهد بر حال بلبل و گل و استدعای تبديل انسان«:

 قبول رگاه حق شددعايش به د

 کشيدند ما را ز سر، آن بدان

 بشد صورت من به بلبل بدل

 ديندختر زاهد پاک مر آن

 

 ما نزولبلا ز آسمان گشت بر 

 لباسی که مخصوص انسان بُد آن

 نهال گلی گشت هم در محل

 اليقينببين حال ما را به عين

 (995تا  992پ، بيت 29)جليس المشتاق    

رو چون بنفشه هاست که به سبب تبديل پيکر و تغيير صورت انسانيت، من سيا زگار ما گشت و مدتی»و آيت مسخ نظير رو

 (95-94الانس: زند« )بساتينباشم و دختر زاهد هر صبح مانند سمن جامه بر تن خويش چاک میدربرکشيده میلباس سوگ 

 در بخش »پادشاه قنوج و آموختن علم نقل روح به وزيرش«:
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 ر آناشت شه را بهوا و هوس د

 بيابد ز حالات آهو خبر

 

 دمد روح خود را در آهو روان

 ام جَستن ابر کوه و دربه هنگ

 (2074و  2073پ: 58ليس المشتاق ، )ج

 ( به نقل روح اشاره شده است.2285تا  2282ر، 64(، )2150(، )2092ر، 59همچنين در ابيات )

روح پليد خود را در  دويد«، »فی الحال وزيرهر طرف می تن آمد و به»چون جثة خويش را از روح خالی کرد، آهو در جَس

.«، »هم در اين فکرت بود که ناگاه او را نظر بر طوطی مرده افتاد، ... و روح خود را در نعمت خويش درآورد و ..لیتن پاک و

ود را در قالب قمری نقل کرد، چون افزا قمری مرده را پيش پادشاه آورد و آن غدار روح خبيث خقالب طوطی درآورد« »روح

نب او شتافت و جان خويش را در وی کرد« فت، بر سبيل مسارعت به جاطوطی مسکن اصل خود از زحمت بيگانه خالی يا

 (137و 134و  133الانس: )بساتين

 رفتن حکيم به شهر قنوج به جهت انتقام شاهزاده از پادشاه قنوج:

 چو سردار قنوج ميل سه چار

 تا کی درآرد به دست بودهمی

 و، حکيم جهانبر آن شکل آه

 بدان پادشه خويش را جلوه داد

 

 برون رفت از شهر در انتظار 

 سان غزالی که او درخورستبدان

 برآمد چو تندر بجَست آن زمان

 روان گشت در پيش اسبش چو باد

 (4257تا  4254ر:  117پ و  116)جليس المشتاق، 

ود. بشن علم مطرز بود و توانستی به هر صورتی که خواهد، و لباس دانش او به علم اي »و اين حکيم قوت تشکل داشت

 (.205الانس: دويد« )بساتينچون پادشاه قَنوج چند فرسنگ رفت حکيم بر شکل همان آهو شده پيش پادشاه بادکردار می

 تاريخ و معماماده

الانس از آن استفاده نشده داشته، معماست که در بساتين المشتاق به آن تمايليکی از مفاهيمی که علی شاعر در جليس

 کند:ابيات نام کتاب را در قالب معما بيان مین ست. علی شاعر در ايا

 دريـــن بحــر نـگرفـت آن اسـم جا

 ز اوج زحــل تا بـه بـرجيس و شـيد

 برآشـفت چون زلـف خـوبان حـسود

 

 مـن آن را کـنـــم در مــــعـــمـا ادا 

 يـن گونه از کس سـخن کـس شـنـيد از

 ــوق تـا چـهـــره خرم نمود دل از شــ

 (204 -202ر:  8المشتاق، يس)جل

 الانس المشتاق و بساتينروايت داستانی جليس -2

ده های هندی استفاده ششده در داستانها و عناصر روايی شناختهمايههای عاميانه از بنالمشتاق مانند ديگر قصهدر جليس

ترک حکومت و شادکامی،  -4زبان جانوران، فهم  -3تعقيب شکار،  -2عاشق شدن با ديدن تصوير،  -1است که عبارتند از:  

 شود.الانس نيز ديده میخاصيت انگشتری. اين عناصر در بساتين -6خواب ديدن،  -5

ها بدين ترتيب ترين آنخورد که برجستهمی با وجود يکی بودن پيرنگ اصلی داستان، باز در شرح داستان، افتراقاتی به چشم

اهد پيش از شروع حکايت، به پدرش که در ممالک عجم، صدرنشين مسند وزارت بوده زالانس، در کتاب بساتين -1است: 

رتی که کند. در صوو منزلت بالايی نزد شاه داشته و بسيار دانا و کارگشا بوده، اشاره کرده و حکايتی که از پدر شنيده، بيان می

 کند.ايت میای به پدرش نکرده و يکسره شروع به بيان حکالمشتاق، زاهد اشارهجليس
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الانس: »پدر من در ممالک عجم، صدرنشين مسند وزارت بود و زمان حل و عقد و عنان قبض و بسط امور و مصالح بساتين

 (16-1: 75/ 18: س 74آن ملک را پادشاه به کف کفايت و قبضة درايت او سپرده« )

 المشتاق:جليس

 شنودم که در ملک هندوستان

 

 خسرونشانيکی پادشه بود 

 (384ر:  13)

المشتاق و در بخش »تقرير زاهد در مجلس فغفور، قصة رای را با گل و تربيت باغبان، گل را و احوال آن«: در در جليس

گويد تاجری به شهر وارد شده و بان به شاه میپرست بودن شاه اشاره شده، بدين ترتيب که باغاين قسمت از داستان به گل

گيرد تا به دنبال گل برود و در نهايت با ياری يده است. باغبان اجازه میدارد، در باغ نددر شهر او وجود گل سرخی را که 

ل با ياری بخت و يابی باغبان به گای به اين موارد نشده و تنها به دستالانس اشارهيابد. در بساتينپيری به آن گل دست می

 کند.اقبال اشاره می

 الانسبساتين -2

بوس محابا در مجلس انس پادشاه درآمد و در مواقف خدمت به انتظار پایآرای بینن باد صبا بوستاساه باغبانی به»ناگا

آن گلدستة  رنگ مشکبوی که نرگس چشم مردمان جهان ديده، مثل آن نديده بر دستسروآسا به يک پای بايستاد و گل لعل

 (.82-80باغ شهرياری داد« )

کردار خ اميد ما به يافتن نهال اين گل بارور گردد و اين آمال تو غنچهسعی جميل تو شا ت: اگر به واسطة»پادشاه با باغبان گف

 (. 3-1س : 81اندازه مشحون و مملو گردانيم و خارخار تمنّای ادارک امانی از خاطر توکّلی مرتفع کنيم« )به زر خالص بی

 المشتاق:جليس

 چو گفت اين سخن رای، آن باغبان

 ادمانسبز باد و لبت شسرت 

 از عراق عجم يکی تاجری

 

 کشان!چنين گفت کای شاه گردن

 به دولت بسی سال و مه شاد مان!

 پريروز در باغ آمد برم ... 

 (493-415پ: 15-پ 13)       

است. در شتن قُمری م نقل روح از زاهد و احوال او« تفاوت در کُدر بخش »حکايت پادشاه کشمير و آموختن عل -3

کند. همين بخش از داستان در افزا سر قمری را از تنش جدا مید قمری شد، روحپس از آنکه وارد کالب المشتاق،جليس

 کشد.خنجر قمری را میگونه است که شاه پس از ورود به کالبد خود، که وزير آن را تصرف کرده بود، با الانس بدينبساتين

 الانسبساتين

ارعت به جانب او شتافت و جان خويش را در خالی يافت، بر سبيل مسل خود از زحمت بيگانه »چون طوطی مسکن اص

وی کرد و خلقت پيشينه و اوضاع قديم يافت و قمری را بر خاک مذلت و خواری برد و دمار از نهاد او برآورد و به آب تيز 

 (14: س 137بحر فنا گردانيد.« ) چشمه خنجر غريق

 المشتاق: جليس

 ستافزا بجز شادی آن روح ...

 از بدنگرفت و سر او بکند 

 

 به کين و غضب، حلق قُمری به دست

 بيفکند و کوتاه شد آن سخن

 (2289 -2285ر:  64)                  
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الانس کند. در بساتينروزه اشاره میزمان جشن چهلالمشتاق، به غم و اندوه پسر وزير از دوری يار و مدت در جليس -4

/ 1446/  1425 – 1417بيات ر: ا43 -ر 41المشتاق، ؛ جليس9: س 102الانس آمده است )بساتيناين بخش بدون ذکر جزئيات 

-1508.) 

و کند دوری می افزا از اوشود که روحهای شاه متوجه میالمشتاق زمانی که طوطی نزد شاه است، از صحبتدر جليس -5

؛ 135الانس، ای به اين مطلب نشده است. )بساتينارهالانس اششود، ولی در بساتينبا دانستن اين موضوع خوشحال می

 (.2192 -2191/ 2182پ: 61اق،المشتجليس

بوسی شاه پایالمشتاق، وزير وقتی اجازۀ ورود گرفت، به ها« در جليسدر بخش »ملاقات وزير با پادشاه و تقرير احوال -6

ای نشده الانس به اين موارد اشارها بپوشد، اما در بساتينرفت و شاه به خازن دستور داد تا برای وزير خلعت خاص بياورند ت

 (2414- 2409پ:  67المشتاق، ؛ جليس13: س 140الانس، . )بساتيناست

ر تصميم گرفتند که به شاه وزير و سرلشک المشتاق، وقتی کهآرا« در جليسدر بخش »جواب وزير در صفت حسن ملک -7

الانس، وزير با . در بساتينببرددهند با همديگر قرارگذاشتند که نبايد کسی به اين راز پی آرا خبر باز وجود نعمتی به نام ملک

. ای نشده استالمشتاق به آن دو دليل اشارهکند که در جليسداشتن موضوع را مطرح میدو دليل علت مخفی نگه

 (2505 -2500ر:  70المشتاق، ؛ جليس145-144نس، الا)بساتين

المشتاق وقتی وزير تصميم گرفت نزد شاه برگردد و به او حسن ملک آرا«، در جليسب وزير در صفت در بخش »جوا -8

باس ی به پوشيدن لاالانس در اين قسمت از داستان اشارهآرا را بدهد، لباس زهاد را پوشيد، ليکن در بساتينخبر ديدن ملک

 (2509ر: 70المشتاق ؛ جليس145الانس، زهاد نشده است. )بساتين

پردازد و بر به مؤاخذۀ خود میبر در اخفای راز«، سمنالمشتاق و در بخش »وصيت کردن شاهزاده با سمندر جليس -9

و مؤاخذۀ خود نشده است  به اين سرزنش ایالانس اشارهکرد. در بساتينکند که نبايد رازش را افشا میخودش را سرزنش می

 (.3257 – 3245ر:  90 -پ 89؛ 170الانس، )بساتين

طور المشتاق، طرح نقشه از سوی وزير بهدر بخش »طلبيدن شاه قنوج شاهزاده را و در آب رفتن شاهزاده«، در جليس -10

آن و شکار شدنش توسط نهنگ و زاده در قبول الانس، شرط بازی و دليل شاهکه در بساتينشود، در صورتیکامل گفته نمی

ن زمانی که شاهزاده ر از آن مکان، در طرح نقشة وزير بيان شده است. در ادامة داستابخبری سمنخوار و بیماهيان گوشت

 (.3428 -3408المشتاق، ؛ جليس177الانس، گويد )بساتينبازد، شاه شرط را میآيد و در بازی شطرنج به شاه مینزد پادشاه می

شود المشتاق وقتی شاهزاده غرق میهزاده« در جليسدر بخش پايانی »طلبيدن شاه قنوج، شاهزاده را و در آب رفتن شا -11

 96المشتاق، ؛ جليس179الانس الانس به آن اشاره نشده است )بساتينکند که در بساتينهايی میدنيا نصيحت شاعر در مورد

 (.3516 -3474ر: 97 -ر

ها المشتاق، دو دليل برای بدیجليسحکيم به شهر قنوج به جهت انتقام شاهزاده از پادشاه قنوج«، در در بخش »رفتن  -12

 110المشتاق، ؛ جليس200الانس،الانس تعداد دلايل، سه مورد ذکر شده است )بساتينر بساتينو مضرات شکار ذکر شده که د

 (.4036 -4027ر:  111 -پ

و شرط وصال را در کند بر با شاه قنوج ديدار میکه سمنالمشتاق هنگامیدر جليس »طلبيدن آهو« در بخش پايانی -13

ای نشده الانس به آن اشارهکند که در بساتيندر باب گمان بد نداشتن بيان می هايیداند، شاعر، نصيحتپيدا کردن آن آهو می

 (.4214 - 4206پ: 115 -ر 115المشتاق، ؛ جليس204الانساست )بساتين
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المشتاق بعد از دستگيرکردن شاه قنوج، جليس در بخش »رفتن پادشاه به صيد و گرفتار شدن به دست حکيم«، در -14

پ:  117 -ر 117المشتاق ؛ جليس205الانس: شود )بساتينها ديده نمیالانس آن پندايد، ولی در بساتينسرشاعر پندهايی می

4269- 4275.) 

اند انسان ساختهتادن شاه قنوج حکيم را پيش وزير خود، صورت طلسمی را که به شکل تاق بخش »فرسالمشدر جليس -15

گويد که آن صورت طلسم در خزانة پدرم الانس شاه قنوج میر بساتيندر آب اندازد به جهت خلاص شاهزاده از دريا«، د

گويد در خزانة خود اوست اه بوده و میم متعلق به شالمشتاق اين طلسبوده که بعد از او به من رسيده است، اما در جليس

 (.4386پ: 120المشتاق،؛ جليس208الانس، )بساتين

الانس، وزير بعد از آرا را به پادشاه و تعشق کشورگشا پسر پادشاه«، در بساتيندر بخش »نمودن وزير صورت ملک -16

دد تا لباس زهاد را از تنش درآورده، خلعت زرنگار گرمینه بازآرا از بارگاه بيرون آمده و به سمت خانشان دادن تصوير ملک

ای رد تا به ديدن اهل و عيالش برود و اشارهگيدادن تصوير اجازۀ برگشت میالمشتاق، وزير بعد از نشانجليس بپوشد، ولی در

افته و لباسش را خلعت زر دري به عوض کردن لباس نشده است؛ زيرا وزير در موقع ملاقات پادشاه و  به دستور او از خزانه

 (.4822 -4820ر:  132تاق، المش؛ جليس229الانس، تعويض کرده بود )بساتين

آرا خواهرش گلعذار المشتاق وقتی ملکبر و گلعذار«، در جليسآرا به شکار و ملاقات با سمندر بخش رفتن »ملک -17

آمدند از برادر و مادر و پدر ياد کردند. در  وقتی به هوش را شناخت با هم بسيار گريه کردند و مدتی از هوش رفتند و

پ:  136المشتاق، ؛ جليس11: س 236الانس، ای به ياد کردن برادر و مادر و پدر نشده است )بساتينهالانس اشاربساتين

4988- 4990.) 

آرا بعد از برگشتن به الانس، ملکنبر و گلعذار« در بساتيآرا به شکار و ملاقات او با سمندر پايان بخش »رفتن ملک -18

کرد و زمانی میزد و گاهی او را به قصر دعوت تنگی دوری يار، گاهی به او سر میبر از دلآوردن سمنقصر خود، برای بيرون

ی های تار و موسيقای به شنيدن نغمهالمشتاق اشارهکرده است، ولی در جليسهای تار مشغول میبر را به شنيدن نغمهسمن

 (.5017 -5015پ:  137المشتاق، ؛ جليس237الانس،بساتيننشده است )

المشتاق وقتی وزير، قول همکاری و حل ر کردن کشورگشا صورت تعشق خود را با وزير«، در جليسخش »آشکادر ب -19

ستايش چنين ود. شاعر در رگردد و به فکر فرو میباز می گيرد و به خانهدهد، سپس از او اجازه میمشکل به کشورگشا را می

 (.5433 -5424پ:  148المشتاق، الانس ذکر نشده است )جليساتينای، ابياتی را افزوده که مطالب آن در بسدوست حقيقی

المشتاق، وقتی کشورگشا چگونگی رفتن پيش در پايان بخش »رسيدن کشورگشا و وزير به شهر سرانديب« در جليس -20

ای نشده دن وزير اشارهالانس به پسنديپسندد، اما در بساتيننهايت میة کشورگشا را بیيد، وزير گفتگوآرا را به وزير میملک

 (.5566 -5565ر:  152المشتاق، ؛ جليس257الانس، است )بساتين

د الانس کشورگشا به وزير، گردنبنآرا با ارمغانی«، در بساتيندر بخش »فرستادن کشورگشا وزير را به خدمت ملک -21

آرا دهد تا به همراه خود برای ملکمی ترکيبی از مرواريد و لعل، که درونش با يک ياقوت ترکيب شده است،جواهری که 

ای به مرواريد نشده است فته شده که آن گردنبند ترکيبی از لعل و ياقوت بود و اشارهالمشتاق گببرد. در جليس

 .(5573پ:  152المشتاق، ؛ جليس257الانس،)بساتين

آرا به وزير کشورگشا اجازۀ ورود ملک آرا با ارمغانی« هنگامی»فرستادن کشورگشا وزير را به خدمت ملک در بخش -22

الانس کند. در بساتينگذارد و بر جان شاه درود و آفرين نثار میخوشحال شده و ده جا سر بر خاک می دهد، وزير بسياراو را می

 (.5615 -5611پ: 153المشتاق، ای نشده است )جليسهبر شاه اشار به اين سجدۀ وزير و آفرين گفتنش
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المشتاق بعد از اينکه وزير به آرا با ارمغانی« در جليسن کشورگشا وزير را به خدمت ملکبخش »فرستاد در پايان -23

گويد و زير آفرين میبرد و بعد از نشان دادن آن کشورگشا به ودستور کشورگشا گوهرها را آماده کرده، نزد کشورگشا می

گوهای فکری کشورگشا و ذوق و شوق ديدارش را بيان و، گفتکند و بعد از آن شاعر در چند بيتکند و دعا میتشکر می

 (.5674 -5666پ:  154المشتاق، ؛ جليس260الانس، ای نشده است )بساتينالانس به اين موارد اشاره، ولی در بساتينکندمی

ز ملاقات با ملک المشتاق قبل اآرا و استيلای حرارت عشق برو«، در جليسزديک ملککشورگشا به ندر بخش »رفتن  -24

ات را دار و عشق و علاقهآرا را ديدی پای خودت را محکم نگهوقتی ملک گويد کهدهد و میآرا، وزير به کشورگشا پند می

، 260الانس: ای نشده است )بساتينزير اشارهبه اين پند والانس پنهان کن، مبادا که او از ما ناراحت بشود. در بساتين

 (.5685تا   5680پ:  157المشتاق، جليس

آرا در معرفی کشورگشا به وزيرش، المشتاق ملکآرا کشورگشا را و قصة ايشان«، در جليسدر بخش »شناختن ملک -25

؛ 265الانس، کند )بساتينکليان معرفی میپسر پادشاه  الانس او راکند، اما در بساتيناو را پسر پادشاه بتيهان خطاب می

 (.5888پ:  160المشتاق، جليس

المشتاق و در بخش »هلاک شدن مار و به دست آوردن خاتم و بخش آمدن کشورگشا و آوردن خاتم«، در جليس -26

اعداد به شکل الانس ساتينکند که در بشاعر مدت رسيدن کشورگشا به سرانديب را به صورت ضرب عدد در عددی بيان می

 (.6566 -6549ر:  179 -پ178تاق، المش؛ جليس285الانس، اند )بساتينساده بيان شده

بر المشتاق کشورگشا به سمنبر به نزديک کشورگشا و فرستادن به طلب شاهزاده«، در جليسدر بخش »آمدن سمن -27

کند فرستد و دو به دو هر کدام را به سمتی روانه میرا میست مرد سياح دهد تا شاهزاده را پيدا کند و به اين منظور بيقول می

پذيرد خواهد و ملک جن هم میکند و از او ياری میالانس کشورگشا ملک جن را صدا میهزاده را پيدا کنند. در بساتينتا شا

 (.6848 -6838پ:  186المشتاق، ؛ جليس294الانس، رود )بساتينو به دنبال شاهزاده می

واسطة آن نهنگی را صيد کرده و از دهد و بهیبيند که به او قلابی مالمشتاق، فغفور در خواب زاهدی را میليسدر ج -28

دهد تا بر سر آن جوان بريزد و بعد از ريختن آن حقه، جوان به هوش ای میکند و به فغفور حقهخارج میدرونش شاهزاده را 

واب ديده، بيند و به دنبال آن، شاهزاده به همان جايی که در خدر دستش می ود آن حقه راشآيد. فغفور وقتی بيدار میمی

آورد. در ادامه، شبی شاهزاده دهد و با خود به قصر میده و نجات میرود. در نهايت، شاهزاده را از شکم نهنگ بيرون کشيمی

افتد. بر به راه مید و در صدد يافتن سمنشوبيدار می بيند که از او گله و شکايت دارد. وقت سحربر را میدر خواب سمن

کنند و دان کشورگشا او را پيدا میافتد و از قضا دو نفر از قاصن، در پای درختی بيهوش بر زمين میهای فراواپس از سختی

کنند و یقصری فراهم مکند. برای آن دو بر ملاقات میبرند و در آنجا با سمنبعد از شناختنش، او را به قصر کشورگشا می

کنند تا اينکه يک روز کشورگشا متوجه ملامت شاهزاده هر هفته جهت دلجويی و تسلی، آن دو را پيش خود دعوت می

ای برای پدرش کند و شاهزاده در راه نامهها را به شرط فراموش نکردن راهی ديدار پدر میشود و آنی از پدر میجهت دوربه

 (.6875 -6914 پ: 187المشتاق، رود )جليسشود و به ديدار پسر میار خوشحال میندن نامه بسيفرستد. پدر با خوامی

فهمد خواهد و ملک جن بعد از اينکه میالانس، کشورگشا از ملک جن برای پيدا کردن شاهزاده کمک میدر بساتين

آورد. به ادامة ماجرای گشا میده، پيش کشورشاهزاده در دريای چين اسير جنيان شده است، به آنجا رفته و او را نجات دا

 (.295الانس، ای نشده است )بساتينپدر هيچ اشارهبر و شاهزاده و رفتن به نزد سمن

های وزير المشتاق و در بخش »خلاص شدن شاه قنوج به استدعای وزير«، شاه قنوج با وساطت و نصيحتدر جليس -29

و مردم به و شرمنده، مطيع و فرمانبردار ما خواهد بود و پيش همة پادشاهان آزاد کنيم، ابه شاه و بيان اين نکته که اگر او را 
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شود. همچنين شاه دن زر و سيم فراوان از طرف شاه، روانة قنوج میکند و با داشويم، شاه را راضی مینامی معروف مینيک

اش ز وزير به خاطر وساطت و خيرخواهیت شاه قنوج اخواهد تا چند منزل، او را مشايعت و بدرقه کند. در نهاياز وزير می

ر در باب آزادی شاه قنوج، های وزيالانس به وساطت و نصيحتکند. در بساتينبا او وداع می تشکر و قدردانی و پس از آن

: 295الانس، نهای فراوان به او آمده است )بساتيطور مختصر آزادکردن شاه به همراه بذل نعتای نشده و فقط بههيچ اشاره

 (.7583 -7470پ:  203المشتاق، ؛ جليس9س 

پ( ذکر شده است. 207 -پ 206المشتاق )به مملکت خود، تنها در جليسوزير با دختر زاهد  ماجرای رفتن پسر -30

نس ذکر الابساتينالمشتاق آمده و در کتاب همچنين بخش انجام داستان زاهد و نصايح او با فغفور نيز فقط در کتاب جليس

 ر(.209 -ر 208المشتاق، ه است )جليسنشد

 های داستانی. مکان2.1.3.2

 طور کلی شهر چين، صومعه، باغ، سرزمين هند و دربار شاه است که گاه مشترک و گاه متفاوت هستند.های داستان بهنهحص

 های داستانی. شخصيت3.1.3.2

 دارند. ی بايکديگرهايتفاوت های داستانی اين دو اثر نيز شباهت وشخصيت

 ای به نام شاه نشده است.الانس اشارهتينالمشتاق، نام شاه هند مظفر گفته شده، ولی در بسادر جليس

 الانسبساتين

 (.75»در ملک عجم پادشاهی بود که در حديقة سينه، نهال محبت انواع رياحين نشانده بود« )

 المشتاقجليس

 اممظفر بدُ آن شاه عادل به ن

 

 ی بر اعدا مدامور بودکه منص

 (389ر: 13)                   

 ای به نام او نشده است.الانس اشارهس آمده، اما در بساتينالمشتاق کاوودر جليسنام پادشاه کشمير  -2

 الانسبساتين

خويش نی جها ادت دو»در شهر کشمير پادشاهی بود که حسن اعتقاد او در باب زهاد و و عباد رسوخی تمام داشت و سع

 (.125پنداشت« )یدر تحری مرضيات و تعرض مسرات اين طبقة کرام و زمرۀ واجب الاحترام م

 المشتاقجليس

 جوی را نام کاووس بودجهان

 

 بسی مر زبانش چو کاموس بود

 (1928پ:  54)                  

کشورگشا به وزيرش،  آرا در معرفیلکالمشتاق، مجليسآرا کشورگشا را و قصة ايشان«، در در بخش »شناختن ملک -3

 کند.میالانس او را پسر پادشاه کليان معرفی در صورتی که در بساتينکند، او را پسر پادشاه بتيهان عنوان می

 الانس بساتين

 (.265»آن بازرگان نيست، پسر پادشاه شهر کليان است و کشورگير نام اوست« )

 المشتاقجليس

 بود ادشه زاد بتيهانکه آن پ

 

 به رفعت فزونتر ز کيوان بود

 (5891پ:  160)              

 گونه است:های اين دو اثر به تفکيک اينشخصيت و منصب اوت در نامشباهت و تف
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 ها: مقايسة شخصيت(1)جدول 

 الانسبساتين المشتاقجليس ش.

 اهل صومعه اهل صومعه يا صوفيان 1

 آهو آهو 2

 باغبان باغبان 3

 بلبل بللب 4

 پادشاه کليان پادشاه بتيهان 5

 اوجين چين / پادشاه پادشاه چين، فغفور، امير 6

 پادشاه سرانديب پادشاه سرانديب 7

 پادشاه ملک عجم پادشاه هندوستان/ رای/ مظفرشاه 8

 پدر و مادر سمنبر پدر و مادر سمنبر 9

 - گلعذارپدر و مادر و برادر و خواهر  10

 وزيرزاده پسر وزير 11

 - تاجر عجمی 12

 حاجب درگاه شاه حاجب يا امير 13

 حکيم حکيم 14

 حکيمان حکيمان 15

 حکيم علم سيميا  حکيم علم سيميا  16

 خادم خادم 17

 خازن خازن 18

 خاقان چين خاقان چين 19

 دختر زاهد دختر زاهد 20

 افزاروح افزاروح 21

 زاغ زاغ 22

 زاهد زاهد 23

 زاهد ا پيرد يزاه 24

 سران لشکر سران لشکر 25

 سرلشگر سرلشگر، سردار، امير 26

 بر يا دختر شاه ايرانسمن بر يا دختر شاه ايرانسمن 27

 شاه قنوج شاه قنوج 28

 شاه ماران شاه ماران 29

 صياد صياد 30

 عالمان عالمان 31

 قاصدان کشورگشا قاصدان کشورگشا 32

 قمری قمری 33

 کشورگير ارگشکشو 34

 گل گل 35

 وزير وزير 36

 نديم نديم 37
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 گیری. نتیجه3

اثری است منظوم که شاعری ناشناخته به نام و يا تخلص علی و احتمالاً سيد علی حسينی، صاحب رياحين  لمشتاقاجليس

استانی است هندی که ماجرای متقارب، در سدۀ نهم سروده است. پيشينة اين کتاب دالقلوب، در وزن شاهنامة فردوسی، به بحر 

ن احمد بن حسن عبدوسی مشهور به اخستان ند. همين داستان را محمد بکآرا را بيان میا با ملکعاشقانة پادشاه کشورگش

نامه به زبان فارسی برگردانده است. و مرزبانودمنه الانس از زبان هندی و به شيوۀ کليلهدهلوی در قرن هشتم با عنوان بساتين

ت، ترکيبات، داستان و استفاده از کلما اکات و افتراقاتی در روايتای يکسان دارند، اشترنجايی که اين دو اثر پيشينهاز آ

 شود:های اين پژوهش در پی ذکر میای از يافتهتوصيفات و مفاهيم دارند. خلاصه

 ظ روحی و جسمی در رنج بودند؛نويسندگان هر دو اثر از لحا

ای تسکين آلام و ها برای ترجمه و نظم آثار، بردو نويسنده و درخواست آن جانب دوستان برای هرهديه آوردن کتاب از 

 انبساط خاطر است؛

طورمشترک به چشم های عربی در هر دو اثر بهمندی از کلمات و ترکيباصطلاحات موسيقی، نجوم، رياضی و بهره

 رد؛خومی

 شود؛توا ديده نمیالانس از اين قبيل محاق آمده، اما در بساتينالمشتنيايش، پند و اندرز در آغاز روايت جليس

 ف اخستان دهلوی، دربارۀ وابستگی دينی خود سخن گفته است؛لمشتاق برخلااناظم جليس

لی به نسبت اخستان کمتر عبارات و ابيات پيراية است. عالمشتاق، ساده و بیالانس، نثر متکلف و نثر جليسنثر بساتين

جذابيت ه و همين امر موجب افزايش نها را به فارسی ترجمه کردت قرآنی و احاديث نبوی به کار برده و در مواردی آعربی، آيا

 اين منظومه شده است؛

 الانس است؛نويسندۀ بساتينالمشتاق و پرداختن به اصل داستان برخلاف حذف توصيفات اضافی توسط ناظم جليس

خ در جهان است. باغبان، خبر شنيدن گلی سر مثل و مانند، شاه در انديشة گلی بیالمشتاق و در قصة رای با گلدر جليس

کند. وی پس از ها آمده بود. شاه، باغبان را مأمور پيدا کردن نهال گل میبه باغ آندهد که از عراق عجم از زبان تاجری می

دهد و وی آن را به بارگاه شاه ال گل را به باغبان میبرد، نهخورد. پير او را به باغ خود میکوه و دشت به پيری برمیسير در 

بسته رسم تحفه به محضر شاه و دلالانس ذکر نشده و فقط به آوردن گل سرخ بهر بساتيناز داستان د اما اين قسمتآورد، می

آوردن آن به شهری شده که باغبان برای به دست ردن باغبان به يافتن نهال گل اشارهشدن وی به رنگ و بوی گل و مأمور ک

 آورد؛د و به محضر شاه میيابل دست میبه نهال آن گرسد و »به ياری بخت رهنمون خود« بهار نام می

که شود درحالیص میالمشتاق، به واسطة خواب فغفور، شاهزاده از شکم ماهی خلادر داستان پيدا شدن شاهزاده در جليس

 يابد؛جات میالانس، شاهزاده به کمک ملک جن ندر بساتين

المشتاق استان زاهد و نصايح او با فغفور، فقط در جليسماجرای رفتن پسر وزير و دختر زاهد به مملکت خود و نيز انجام د

 ت. آمده اس
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 فارسی رايزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ايران.ز تحقيقات مرک

 تهران: چشمه. .تصحيح حسن ذوالفقاری، پرويز ارسطو .هشت بهشت .(1391)خسرو بن محمود  اميرخسرو دهلوی،
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وعه مطالعات فرهنگ، الدين فقيه کرمانی، مهندات )مجمالدين اخستان دهلوی و ارتباط او با عمادهای تاجنامه .(1388ايمانی، بهروز )

 تهران: سورۀ مهر. .وسویبه کوشش سيد عبدالرضا م .قاره(زبان و ادب فارسی در شبه

 ان: فردوس.تهر .الدين آل احمدبه اهتمام شمس .نامه/ جواهرالاسمارطوطی .(1385ثغری، عماد بن محمد )

 بيروت: دارالاحياء. .الفنون والظنون عن اسامی الکتب کشف .م( 1941بن عبدالله ) حاجی خليفه، مصطفی

 تهران: منشور سمير. .استانبول -نة نور عثمانيهای فارسی کتابخاهفهرست دستنويس .(1394حسينی، سيد محمد نقی )

به کوشش شريف حسين  .ادب )تحقيقی، علمی اور ادبی مقالات کا انتخاب(هندستان فارسی  .م( 1984عابدی، سيد اميرحسن )

 تی.پرشين سوسائدهلی: اندو .قاسمی

های نوين در پنجمين همايش ملی پژوهش .الانس اخستان دهلوینمود پارناسيسم در بساتين .(، اسفند1397عاشوری، ابوالقاسم )
 تهران. ايران. .یحوزۀ زبان و ادبيات ايران با رويکرد فرهنگ مشارکت

 . 506شمارۀ  .مضبوط در کتابخانة سليمانية ترکيه .هرویلشنی الکاتب گ .المشتاق، دستنويس کتابخانة لالا اسماعيلجليس .تا(علی )بی

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. .تصحيح محمدرضا نصيری .تاريخ فرشته .(1387نخجوانی )اسم هندو شاه فرشته، محمد ق

 ات فرهنگی.موسسة مطالعات و تحقيقتهران:  .به اهتمام تقی بينش .جامع الالحان .(1366عبدالقادر ) مراغی،

 7 .قاره«نامة شبهنامة فرهنگستان »ويژه .ای از هندارسی عاشقانهبساتين الانس: گزارۀ پ .(1398هر، رحمان؛ ايمانی، بهروز )ممشتاق

(9) ،121-95. 

 تهران: منوچهری. .الله مجتبايی، غلامعلی آريابه تصحيح و تعليقات فتح .نامهطوطی .(1372نخشبی، ضيا )

 .61-76، (88) 4 .گزارش ميراث .کهن در بحر متقارب، در مسخ و تبديل ابدان المشتاق: رمانسیجليس .(1400ی )ييلاقی، مهد
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